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بازگشت کلاسیک ها
پانیذ زرتابی: از اتفاقات اخیر در حوزه 
نشــر ادبیات، چــاپ مجدد آثــاری از 
ادبیات کلاســیک، با ترجمه مترجمان 
بِنام ما اســت در انتشــارات علمی و 
فرهنگی. شــرکت انتشــارات علمی و 
فرهنگی یــادآور دوران پربــار ادبیات 
ماســت، دورانی که احمد میرعلایی، 
احمد سمیعی، به آذین و بسیاری دیگر 
از چهره های ادبی به ترجمه پرداختند 
تا جریان هــای مهم روز و ادبیات مهم 
جهان را به مخاطب ایرانی بشناسانند. 
این میراث غنی سال ها از انتشار مجدد 
باز مانده بود و حالا میراثِ به جامانده 
آن دوران بعد از سال ها در نشر علمی 
و فرهنگــی، امکان بازنشــر پیدا کرده 
اســت. از این میان دو ترجمه از احمد 
سمیعی منتشر شــده است: «چیزها» 
اثــر ژرژ پــرک و «بــرادرزاده رامو» اثر 
دنــی دیدرو. رمان «چیزهــا» از همان 
آغــاز مخاطب را یکبــاره به محیطی 
ناآشــنا وارد می کند و با چند پیشنهاد 
نحوه نگاه خود را به مخاطب معرفی 
می کند: «خوب است نخست چشم بر 
قالی ماشینی خاکستری رنگی بیفتد که 
در راهرو دراز و باریکی با ســقف بلند 
گسترده شده باشد». ســطر اول رمان 
به روشنی بیانگر شــیوه داستاني  یپرک 
اســت. در این رمــان زندگی زوجی در 
نســبت با اشــیای پیرامون آنها روایت 
می شــود. این اشــیا در روایــتِ پرک 
بناست بارِ بازسازی ادورای را به دوش 
بکشــند که این زوج در آنها سر کرده و 
زندگی شان دســتخوش تحولات شده 
است. «برادرزاده رامو» اثر دنی دیدرو 
نیز بعــد از حدود پنج دهــه با ترجمه 
درخشــان دیگری از احمد ســمیعی 
منتشر شده اســت. این کتاب اولین بار 
در ســال ۱۳٤٦ توسط شرکت سهامی 
کتاب های جیبی منتشــر شــده بود و 
بنابر مقدمه ای که انتشــارات علمی و 
فرهنگی ابتدای کتاب آورده، قرار است 
این نشر در ادامه فعالیت های مؤسسه 
ســابق، به چاپ مجدد آثار شــاخص 
آن دوران بپــردازد و براســاس همین 
بازنشــر شــده.  ایده «برادرزاده رامو» 
«بــردارزاده رامو» از آثــار مهم ادبیات 
جهان است که با ترجمه گوته به زبان 
آلمانی شناخته می شود. گویا پیش از 
آنکه خود فرانســویان از چنین کتابی 
آگاه باشــند یا اهمیت آن را درک کنند، 
گوته آلمانی آن را مهم یافته و به زبان 
خود برمی گرداند. ناشــناخته بودن این 
اثر دیدرو تا پیش از ترجمه گوته از آن، 
تا مدت ها این شــائبه را ایجاد می کند 
که «برادرزاده رامو» اثری از گوته است، 
نه دیدرو. اما گوته در نامه  ای انتســاب 
این اثر را به خود رد می کند. بعدها نیز 
نسخه دســت نویس «برادرزاده رامو» 
کشــف می شــود و همین امر به تمام 
«بــرادرزاده  می دهد.  پایان  شــائبه ها 
اســت  گفت وشــنودی  روایت  رامو»، 
کــه دیدرو با بــرادرزاده رامو داشــته، 
گفت وگویی خیالی: «تنها علت و دلیل 
حضور رامو، ضرورت وجود مخاطبی 
حی  و حاضر است تا مفاوضه ای را که 
به برکت آن مرتب ســاختن اندیشه ها 
میســر گــردد انگیزه و محرک باشــد. 
این وســیله بیان افکار، به خصوص با 
اســتادی و چیره دستی دیدرو سازگارتر 
بــود و بــه  نیازمندی هــای مربوط به 
احتجــاج بهتر پاســخ می گفــت. اگر 
گفت وشنود، وهمی است، در ازا، وجود 
ژان فرانســوا رامو واقعی است؛ لیکن 
وی نــه آن اوباش وقیــح و بی آزرم و 
نه آن بافراســت روشن ضمیری است 
که دیدرو به ما معرفی کرده است...». 
جز این دو اثر مهم، آثار مطرح دیگری 
نیز بازنشر شده است: ازجمله «پدران 
و پســرانِ» ایوان سرگی یویچ تورگنیف 
با ترجمــه مهری آهــی. تورگنیف در 
این کتاب تحــولات اجتماعی و آداب 
و رســوم طبقــات مختلف روســیه را 
روایــت می کنــد. «در غــرب خبــری 
نیست» از اریش  ماریا رمارک با ترجمه 
ســیروس تاجبخش که جدا از ارزش 
ادبــی، اهمیــت اســنادی و واقعیتِ 
تلخ ماجرای کتاب اســت، ماجرایی که 
نویسنده را وادار می کند مدتی در ارتش 
آلمان خدمــت کند. «چرم ســاغری» 
اونــوره دو بالــزاک، ترجمــه به آذین. 
«تریستان و ایزوتِ» ژوزف بدیه ترجمه 
پرویز ناتل خانلــری. که از معروف ترین 
داســتان های عاشــقانه قرن دوازدهم 
فرانسه است. و «یی. ام. فارستر» نوشته 
هــری تورنتــون مور بــا ترجمه احمد 
میرعلایی، که مروری است انتقادی بر 

آثار و جهانِ داستانی فارستر.
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هزار   اِدبار  و  تطاول
 همین طــور اســت، منظور مــن هم ایــن بود که شــما از  �

چهره ناشــناسِ کتابفروشی بســاطی شخصیتی ســاخته اید که 
امکان پذیری هایــی را پیــش روی مخاطب می گــذارد. از روال 
پیش رفتن «کوچه ابرهاي گمشــده» پیداست که رمان در فرایند 
دشواري شکل گرفته اســت. منظور از فرایند دشوار این است که 
نویســنده با تصاویر مکرر، موتیف هاي زباني و ایماژهاي خاص، 
قطعات رمان را با هم مرتبط کرده و باز پیداست که نویسنده مدام 
به آغاز رمان بازگشــته و راه  طي شــده را بازبیني کرده است. چرا 
شیوه متعارف فصل بندي به سیاق برخي نویسندگان مدرنیست را 
کنار گذاشته اید و شگردهاي نوآورانه دیگري را به کار گرفته اید؟ از 

کجا به این شیوه رسیده اید؟
این رمان باید به همین شــکل نوشته می شد. فصل بندی، کارم را 
خراب می کرد. زمان رمان از صبح شروع می شود تا شب. همان طور 
که گفتم قرار است در این ۱۴، ۱۵ ساعت، یک دوران حدودا سی ساله 
جــا باز کنــد. همین جا بگویم که اســم رمان قبــلا «روز قدیم» بود. 
پرداختن به یک دوران در حالتی که من می خواستم، نیازمند یک جور 
حجم ایجاد  کــردن بود. گره زدن این چیز بــه آن چیز و برخورد چند 
ســطح با هم که خودشان سطوح دیگری بســازند و مهم تر از همه 
القای یک جور احساس خفگی در زیرِ آوارِ وقایع و فجایعِ پایان ناپذیر 

و تکرارشونده به شکل های گوناگون.
 مخاطب ادبیــات معاصر ما، کورش اســدي را از همان دهه  �

هفتاد با مجموعه داســتان «پوکه باز» و «باغ ملي» نویســنده اي 
وسواســي و بادقت و صاحب سبك می شــناخت. در فاصله اي 
طولاني قریب به ده سال گویا رماني نوشــته اید با عنوان «پایان 
محل رویت است» که خبري از چاپ آن نشد تا اینکه سال گذشته 
مجموعه داستان «گنبد کبود» را چاپ کردید و امسال هم که رمان 
««کوچه ابرهاي گمشــده» را. گویا این کتاب، دومین رمان شــما 
است. تفاوت قالب هاي نوشتن در سیاستِ ادبي شما چه تاثیري 
داشته است؟ در باره ســکوتِ قریب به ده ساله خود نیز بگویید، 

چرا اسدي در این  سال ها دیر به دیر کتاب چاپ کرده است؟
به این دلیل ســاده و وحشــتناک که اجازه نمی دادنــد. به دلیل 
اینکــه فضا از فرط آشــفتگی و انکار، آدم را منــزوی می کرد. ببینید، 
شــما می گویید «کوچه ابرهای گمشده» دومین رمان من است و این 
درست نیست. البته شما در این اشتباه تقصیری شاید نداشته باشید. 
«پایان محل رؤیت اســت» همین رمان اســت. اســم بعدی اش هم 
گفتم که «روز قدیم» شــد و امروز با نام «کوچه ابرهای گمشده» در 
آمده اســت. هم مصیبت است هم مسخره. ده، دوازده سال بنویسی 
و چاپ نشــود، مخاطبان آن سال ها اغلب یا رفتند یا منزوی شدند و 
به دلایل درســت و غلط با ادبیــات و هرچه متن مکتوب قهر کردند. 
بعد از دوازده ســال نسل دیگری می آید که هیچ خبر از گذشته ادبی 
تو ندارد. این ها اما به گفته شما در «سیاست ادبی» من نقشی ندارد. 
کدام سیاست؟ نویســنده برای نوشتن چه سیاستی دارد؟ نشسته ایم 
در انــزوا و ارواح خودمان را روی کاغذ ســفید احضــار می کنیم، آیا 
چاپ بشود آیا نشود. که این هم دیگر خیلی مهم نیست. یعنی اصلا 

مهم نیست.
 آقاي اســدي  گذشــته از اینکه در ایام نمایشــگاه کتاب هم  �

به ســر مي بریم و در این ایام مســئله کتاب تنها به اقتصاد نشر، 
آمــار و ارقام فروش کتاب منحصر اســت و کیفیت کتاب چندان 
در اولویت نیســت، و با نظر به افت بســیار تیراژ کتاب، وضعیت 

ادبیات داستاني را چطور ارزیابي مي کنید؟
کار داســتانی خوب هر جا و همیشــه خودش را بالاخره نشــان 
می دهد و هر قدر هم این وقفه ها و منع ها طولانی باشــد، مخاطب 
خــودش را تربیــت می کند و می ســازد. هدایت سال هاســت چاپ 
نمی شــود. اما همچنان مطرح است و پرفروش ترین نویسنده ایرانی 
است. البته این امکان هست که در غیاب نویسنده و منتقد و نشریات 
جدی ادبی، به دلایلی فرع از ادبیات ســتایش شــود. مهم این است 
که آدم اهل ادبیات دوباره پیدا و تربیت شود. با پانصد نسخه و هزار 
نسخه هم می شود ولی زمان می برد. فرسودگی و هزار اِدبار و تطاول 
هم هســت. همیشه بوده است. ولی مگر بعد از حافظ، گیرم سیصد 

چهارصد سال بعدش، نیما و هدایت نیامدند؟ 
 با گذشــت دو دهه از دوراني که جمعِ هوشــنگ گلشیري در  �

ادبیات ما راهي را آغــاز کردند، هنوز نام کورش اســدي یادآور 
این جریان اســت. اخیرا نیز کتاب هایي از نویسندگان این جریان 
بازنشر شده  است که شاید امکان بازخواني ادبیاتِ این جریان را 
فراهم کرده باشد. غالب نویسندگان این جریان هنوز با کتاب هاي 
اول شــان یا به تعبیري با کتاب هایي که در زمان برقرار  بودن آن 
جمع و حضور گلشیري نوشــته و چاپ شد، شناخته مي شوند. به  
عبارتي کتاب هاي نخست این نویسندگان هنوز هم بهترین کتاب 
آن ها به  شــمار مي آید. از این رو بازنشــر این کتاب ها، هم چنان 
اتفــاق ادبي ما اســت. اما کورش اســدي برخلاف این دســت 
نویســندگان در هر کتاب خــود به تجربه اي تازه دســت یافته و 
حتي مي توان با تمرکز بر رمان شــما گفت که تا اینجاي کار «کوچه 
ابرهاي گمشده» کامل ترین اثر شما اســت به این لحاظ که تمام 
شگردها و خلاقیت هاي سبکي شــما در این کتاب تا حد بسیاري 
به پختگي و کمال مي رســد. نظرتان در این باره چیست؟ از پس 
این سالیان چه نقد یا کارکرد موثري در جریان ادبي که خود از آن 

برخاسته اید، شناسایي مي کنید؟
می دانم خیلی ها با این حرف من مخالفند ولی به نظرم همچنان 
درخشــان ترین ذهن ها و تخیل هــای ادبی را می تــوان میان برخی 
نویســندگان دهه ی شــصت و هفتاد دید. از نویســنده ها محمدرضا 
صفدری تک و تکخال داستان نویســی ماســت. ولــی چون حرف از 
جمع داســتانی شــد من فقط از داســتان نویس نمی خواهم حرف 
بزنم. منظورم جنس و نوع نگاه به داســتان و بحث هایی اســت که 
پیرامون یک اثر شــکل می گرفت. واقعیت این اســت که آن نگاه به 
داستان هم شورانگیز بود و هم فوق العاده حرفه ای و من هرگز دیگر 
جلساتی مثل «جلسات پنجشــنبه ها» ندیدم. اما این به معنای نفی 
داستان نویســی امروز نیست. اهل نوشــتن، نقدها و سرگذشت های 
ادبی و داســتان خوبِ گذشــته و امروز را پیــدا می کند و همین طور 
است که مثل یک نخ نامرئی، تجربه های ادبی گذشته با امروز وصل 
و ترکیب می شــود و هر نســلی راه و ســبک خودش را پیدا می کند. 
این سال ها داســتان خوب کم نبوده، مهم استمرار در نوشتن است. 
اینجــا و آنجا هم در زمینه نقد دارد کار می شــود. ولی نقد خوب در 
میان این همه نان قرض دادن در حکم کیمیاست و واقعاً کیمیاست. 
نکته ی قطعی این است که کسی که به کار خودش باور دارد، کارش 
را می کند. ما پیشــگو و پیامبر هم نیســتیم که بگوییم آینده ی ادبی 
و شــکل ادبیات مــان حتما به این یا آن شــکل خواهد بــود. ادبیات 
حرفه ای با اســتمرار و تجربه به دســت می آیــد و خودش را تثبیت 

می کند و شکلِ ادبیات یک دوران را ترسیم می کند.    
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رویداد

کتاب به عنوان مقولــه ای فرهنگی یک 
بحث کلی و جهانــی دارد و یک بحث 
مربوط به ایران. بحث جهانی این است 
که در سرمایه داری به ویژه سرمایه داری 
نئولیبرال، سرمایه  بیش از پیش به طرف 
بیشتر  زمینه هایی می رود که سودآوری 
دارنــد و بخــش تولید کتاب جــزو این 
زمینه ها نیســت. تولیدِ کتــاب به عنوان 
مقوله فرهنگی نســبت به دیگــر زمینه ها ســودآوری کمتری دارد و 
بنابرایــن ســرمایه از این بخش بــه بخش های ســودآورتر مهاجرت 

می کند.
 این مسئله در تمام دنیای کنونی صادق است. اما در ایران عوامل 
دیگری نیز مزید بر علت می شــود. بحران مزمن اقتصادی و تشــدید 
روزافزونِ آن یکی از این عامل هاســت که ما آن را در ســال های اخیر 
به عینه دیده ایم. نمونه هایی از واحدهای صنفی می توان نشان داد که 
در آنها تولید و توزیع کتاب ســودآوری کمتری داشته و به همین دلیل 
کاربــری خود را تغییــر داده اند. امــا آنچه اوضاع کتــاب را در ایران 
اســف بارتر می کند، علاوه بر عامل اقتصادی، عامل سیاسی است. در 
ایــران، در زمینــه تولید کتاب نیز -  همچــون زمینه های دیگر -  عامل 

سیاسی نقش مهمی ایفا می کند. 
بدین سان، کتاب تحت تاثیرِ این عوامل به وضعیت فاجعه بارِ کنونی 
رسیده است؛ در واقع، همه این ها دست به دست هم داده اند تا با افت 
بس رقت بار و اســف بار تیراژ کتاب مواجه باشیم. از چهار  دهه پیش 
به این طرف، از تیراژ پنج هزار و ســپس سه هزار نسخه به هزار  نسخه 
رسیدیم و اخیرا هم که پانصد نسخه و حتی کمتر. همین پانصد نسخه 
را هم برخی از ناشــران به ده  تا پنجاه نســخه تقسیم می کنند و پس 
از آن که پنجاه نســخه اول فروش رفت، نســخه های بعدی را چاپ 

می کنند. 
چون بســیاری از ناشران اخیرا کتاب ها را با دستگاه ریسوگراف و با 
هزینه  پایین چاپ می کنند، برایشــان راحت تر اســت اول پنجاه نسخه 
تولید کنند، بعد که آنها فروش رفت نســخه های بعدی را چاپ کنند. 
البته ســرمایه در گردشِ برخی از واحدهای تولیدی نشــر بسیار زیاد 
اســت، اما تمام این ســرمایه صرف تولید کتاب نمی شود و در جاهای 

دیگر به کار گرفته می شود. 
ناشرانی را سراغ دارم که بسازوبفروش یا واردکننده کالا شده اند. ما 
ناشــر را به عنوان تولیدکننده کتاب می شناسیم، اما کسی که این  کار 
را می کند دیگر ناشــر نیســت؛ نقابِ ناشر به چهره زده است. همین 
است که عمق فساد را در نشر نشان می دهد. درست است که برخی 
از این  گونه ناشران به واسطه سابقه انتشار کتاب، اعتبار فرهنگی پیدا 
کرده اند، اما از این اعتبار فرهنگی برای درآوردن پول از راه های دیگر 
اســتفاده می کنند. بنابراین، فســادی که در نشر ایران دیده می شود، 
اســف بارتر از نمونه جهانی آن اســت. البته بر این نکته حتما باید 
تأکید کرد که این گونه فساد در نشر را به هیچ وجه نمی توان به تمام 
ناشــران ایرانی تعمیم داد. من ناشرانی را می شناسم که فشارهای 
موجــود را تحمل می کنند و ســراغ کارهای این چنینــی نمی روند. 
آنها انسان های شــریف و مستقلی هستند که سعی می کنند هویت 
فرهنگی و وجدان انســانی خود را حفظ  کنند، هرچند ناگزیر شــوند 
کتاب هایی را منتشر کنند که چندان باکیفیت و باب میل شان نباشد، 
برای آن که ســود ناشی از فروش آنها را به زخم کتاب های باکیفیتِ 
فرهنگــی بزننــد. درعین حال این را نیــز باید گفت که این ناشــران 

انگشت شمارند. 
در مجمــوع و در یــک کلام می توانم بگویــم که در دنیــای کنونیِ 
ســرمایه داری من مظلومیــت را متوجــه کتاب می دانم، نه نشــر. 
نمایشگاه های کتاب  هم بیش از آن که کمکی باشند برای رونق کتاب 
و کتاب خوانی، مکان هایی هســتند که تنها انبوه جمعیت را گرد هم 
می آورند بی آن که - به دلایل عدیده- نقش چندانی در افزایش تقاضا 
برای کتاب داشــته باشــند، زیرا این جمعیت بیشتر با هدف هایی جز 
خرید کتاب به نمایشگاه می آیند. اما نکته گفتنی تر در مورد نمایشگاه 
تبعیض آشکاری است که در همان نگاه نخست به چشم می خورد: 
اختصاص بهترین جاهای نمایشگاه به انبوه ناشران دولتی و وابسته 
و حمایت بی دریغ مالی و سیاسی از آنان از یک سو و اِعمال سانسور و 
فشار بر ناشران مستقل تا حد محروم کردن برخی از آنان از شرکت در 
نمایشگاه از سوی دیگر. این نکته درباره تمام نمایشگاه های کتاب در 
طول چند دهه اخیر صادق است، و امسال هم گمان نمی کنم شاهد 

تغییر چندانی نسبت به سال های پیش باشیم. 

روایت نویسنده و مترجم: محسن حکیمی

مظلومیت کتاب
روایت مترجم: محمود حدادی

قامت لرزان کتاب
روایت مترجم و مدرس تئاتر : محمدرضا خاکی

امتناع از آموختن
تا به دهه های سی و چهل، سالانه عناوین 
اندکی به بــازار کتاب درمی آمد، چندان که 
هر کتاب بدون نیاز به معرفی، دیده می شد 
و جای خاص خود را میان خوانندگان پیدا 
می کــرد، حتی بیــن خوانندگانی که با هم 
آشــنا بودنــد یا علاقه مشــترک داشــتند، 
دست به دست می شد و نوعی نقش رسانه 
دوم می یافــت. تیراژ هم کــه خودبه خود 
بالاتر بــود، آن هم با وجــود درصد پایین جمعیت شهرنشــین و مکتب و 
مدرســه دیده. هنوز هم سنت ازبرکردن و به خاطرسپردن از بین نرفته بود و 
خاصه دیوان های شــعر در حافظه هــا هم جا می گرفت و بیــش از تیراژ 
چاپی  اش استقبال می یافت و نقل می شد. (تا قبل از اختراع تلویزیون اساسا 
گوش بیش از چشــم به انســان ها بهره هنری می رساند).کتاب هم مقولتا 
وزین چاپ می شــد و به نوعی زینت خانه به حساب می آمد. به طور نمونه 
چــاپ اول آثار صادق هدایت گاه جلدهایی قطورتر از صفحات خود کتاب 
داشت. اما در این میان بر تنوع رشته های علمی، بر تنوع شغل ها، نگاه ها و 
ســلایق اضافه شده است. در نتیجه تولید انواع کتاب هم بالاتر رفته است. 
این امر البته توجیهی بر پایین آمدن تیراژ نیست. اما تا این حد مایه دلخوشی 
است که در مقابل افت تیراژ، در عوض تنوع کتاب، منطبق با خواست های 
گوناگون مخاطب، افزایش یافته است. منتها در این وضع تازه، هر کتابی که 
منتشر می شود، در میان خیل عناوین توی ویترین، تا حدی گمنام می ماند. در 
این میان مجله ای هم نیســت که در نقد کتاب و معرفی آن مرجعیت عام 
داشته باشد. تنوع بالای عنوان، در مقابل روند معکوس افت تیراژ یک خطر 
بالقوه دربر دارد، و آن افت کیفیت ترجمه است. چون دستمزد کار مترجم 
را مستقیم پایین می آورد و از طرفی هم راه رسیدن او را به شهرتی که ضامن 
فروش آثارش باشد، در این بازار پرازدحام درازتر می کند. این تنگناها باعث 
می شــود کمتر مترجمی به این حرفه پایبندی نشان دهد و در این راه پیگیر 
بماند، آن هم جایی که می دانیم مهارت یافتن در کار ترجمه، و رســیدن به 
کمال و کیفیت در این راه، تمرین و ممارســت طلب می کند. شاید به همین 
دلیل اســت اگر می بینیم هرباره به تعداد مترجمان تفننی اضافه می شود. 
چنین مترجمی مقولتا کمتر فرصت شکوفایی می یابد و کمتر به اوج کیفیت 
و توان خود دست پیدا می کند. معلوم است که متاع نازیبا به همان نسبت 
مشــتری کمتری خواهد داشــت. اما محروم شــدن کشــور از مترجمان و 
ویراستاران مقتدر و حرفه ای باز به سهم خود شاید یک عامل از عوامل افت 
تیراژ باشــد. بلکه باید گفت اساســا صنعت در روند تکاملی خود به راهی 
می رود که در نهایت کتاب هویت فیزیکیش را از دست می دهد. مثلا کتاب 
جیبی از یک طرف خوب اســت، چــون کتاب را ارزان به دســت خواننده 
می رســاند، از طــرف دیگر از قداســت کتــاب می کاهــد و آن را به کالای 
یک بارمصرف بدل می کند. جایی که خانه ها با ایوان و حوض و باغچه شان 
تبدیل به آپارتمان های پایین هفتادمتری می شــوند، برای قفســه کتاب هم 
دیگــر جایی نمی ماند. در گام بعدی دیجیتال شــدن متــن، هویت و وزانت 
جســمانی را از کتاب می گیــرد. از صفحه کامپیوتر بــه لپ تاپ، از صفحه 
لپ تاپ به تلفن همراه، متن دیجیتالی پیوســته بیشــتر جا باز می کند و به 
همان میزان هم کتاب بیش از پیش به دنیای مجازی رانده می شود. رقیب 
عمده کتاب امروزه همین فناوری دیجیتالی است. این فناوری است که آینده 
را تعییــن می کند. می ماند این پرســش که کتاب تا کجــا می تواند با حفظ 
هویت مستقل خود این امکان نوین را به خدمت خودش بگیرد. چاپ کتاب، 
یعنی تولید صنعتی آن، در کشوری مثل آلمان سابقه ای پانصدساله دارد. در 
نتیجه در برابر رسانه های جدید مقاومت بیشتری از خود نشان می دهد. اما 
این ســابقه در ایران به صد سال هم نمی رسد و طبیعی است که در چنین 
شــرایطی میزان مقاومت کتاب در مواجهه با رسانه های جدید کمتر است. 
همچنان که تنگناهای مادی، شــرایط رشــد مترجمان حرفه ای را از میان 
می برند، عواملی مشــابه باعث می شود ناشــر هم در عرصه نشر پایداری 
زیادی نشــان ندهد. کمتر ناشری هست در ایران که این شغل را از پدرانش 
به ارث برده باشــد و در حوزه ای از فرهنگ وارث یک سنت باشد. برعکس 
بسیاری ناشر جوان می بینیم که تازه به این حرفه فرهنگی رو آورده اند و در 
کار خــود اقتدار چندانی ندارند. در نتیجه آســان تر به گرایش های بازار تن 
درمی دهند و در راه تثبیت مالی خود بیشتر به مزه دهن بازار نگاه می کنند. 
ضمــن این که دخالــت دولت در امر ادبیــات، کاری که بــروز عینی آن در 
حمایت های هنگفت اما تبعیض آمیز، و همچنین اعمال ممیزی است، کتاب 
را در مقام زاییده هنر، ناچار به موجودی زیردست بدل می کند و در درازمدت 
راه شــکفتن مستقل را از آن می گیرد. اینها شاید گوشه ای از مسائل عینی و 
ذهنی ای باشــد که در عمل زمین را از زیر پای کتاب خالی می کند و نمودار 
عاجلش هم سقوط تیراژها به مرزهایی است که هرچه بیشتر رنگ قرمز به 

خودش می گیرد.

در جامعه امروز ما کمتر کتاب می خوانند. 
شــاید هم ضرورتی بــرای خواندن کتاب 
وجود ندارد. حتی در زندگی دانشــجویان 
ما نیــز، مطالعه جــای چندانــی ندارد و 
معمولا قیمتِ کتاب بهانه ای اســت برای 
نخریدنش. اما آیا گرانی قیمت کتاب دلیل 
قانع کننده  ای اســت؟ تیــراژ کتاب های ما 
به طرز وحشتناکی پایین است. در رشته ای 
که من مشــغول تدریس و کار در آن هستم تیراژ کتاب به سیصد یا پانصد 
نسخه رسیده است. اگر قیمت کتاب برای دانشجویان ما  گران است، برای 
دانشــجویان فرانســوی و آلمانی هم  گران اســت. اما در آن  کشورها در 
فضاهای عمومی و کتابخانه ها هــر کتابی که بخواهید در اختیارتان قرار 
می گیرد و کتاب ها خوانده می شــوند، زیرا فرهنگِ مطالعه نهادینه شــده 
است. آموزش کتاب خواندن و ســنتِ مطالعه، از خیلی پیش تر، از دوران 
دبســتان شروع شده است. در این سنت، اگر کسی مطالعه نکند چیزی در 
زندگــی اش کم دارد؛ امــا در جامعه ما این طور نیســت. در حوزه ادبیات 
نمایشی و تئاتر، که رشته تخصصی من است، براساس تجربه ام دریافته ام 
که کتاب نخواندن ربطی به قیمت آن ندارد. بخش زیادی از دانشجویان و 
جوانان، وقت زیادی صرفِ رفتن به کافه تریاها می کنند و در این چند سال 
و مشــخصا در دهه اخیر، تعداد این کافه تریاها روز به روز بیشتر شده است 
که به لحاظ اجتماعی مســئله ای قابل مطالعه اســت. جوانان به راحتی 
پــول زیادی صرف کافه رفتن می کنند، چای ده هزارتومانی می نوشــند اما 
می گویند کتاب  گران اســت. این در حالی است که قیمت یک نمایش نامه 
یا داســتان در حــدودِ قیمت یــک فنجان قهــوه یا کاپوچینو اســت. در 
کشورهای پیشرفته اکثر دانشجویان با هزینه دانشجویی زندگی می کنند و 
برنامه منظم اقتصادی برای هزینه هایشان دارند و خریدن و مطالعه کتاب 
جزئی از برنامه و زندگی آنهاســت؛ از هر فرصتی برای مطالعه اســتفاده 
می کننــد. صندلی های کتابخانه ها پُر اســت و در اتوبوس، مترو، پارک ها، 
افــراد بســیاری را در حــال مطالعه می بینیــم. اما در کلان شــهر تهران 
کتابخانه ها سوت وکور است و در جاهایی مثل پارک ها یا مترو، آدم ها یا در 
حال چُرت زدن اند یا با موبایل هایشان بازی می کنند و دست کسی کتاب یا 
روزنامه نیست. خیلی ها چرخ زدن در فضای مجازی و ردوبدل کردنِ پیام 
را جایگزیــن هــر نوع مطالعــه ای کرده اند. بــه گمانم نوعــی امتناع در 
فضاهای عمومی برای مطالعه و آموختن در حال شــکل گیری اســت و 
طبیعی اســت که با این امتنــاع همگانی، علاقه به کتــاب و کتابخوانی 

روزبه روز کمتر می شود. 
از سوی دیگر، نوشتن و ترجمه کردن نمایش نامه به چیزی دم دستی 
بدل شده است و این درحالی اســت که ترجمه نمایش نامه دشوارتر از 
ترجمه دیگر انواع ادبی است. ما شاید تنها کشوری باشیم که دانشجوی 
ما هنوز فارغ التحصیل نشده کارگردان و نمایش نامه نویس است. از سوی 
دیگر شهر پُر شده از کلاس ها و دوره های آزاد آموزش تئاتر که مدعی اند 
شــش ماهه بازیگر و کارگــردان و نمایش نامه نویس تربیــت می کنند! 
پرسش این جاســت در جامعه ای که کتاب خوانده نمی شود آیا افزایش 
این کلاس ها عجیب نیســت؟ چرا همه می خواهند به اصطلاح یک شبه 
کارگردان و بازیگر شــوند؟ مسئله دیگرِ کتاب در جامعه ما این است که 
کتــاب فضایی برای عرضه و ایجاد گفت وگــو ندارد. کتاب در جامعه ای 
که اهمیت و پایه داشــته باشــد، فقط کالایی برای فروش نیست، بلکه 
فرصت و امکانی اســت برای ایجاد گفت وگو و طرح مســائل گوناگون. 
متأســفانه زمانه ما به گونه ای است که خیلی ســخت می توانیم با هم 
گفت وگوکنیم و بســیاری از نویســندگان و مترجمان ما در انزوا هستند. 
بــا همه این اوصاف، در میان عنوان های متعدد و چشــم گیر کتاب هایی 
که امروزه منتشر می شــوند آثار قابل توجه بسیاری دیده می شود؛ آثاری 
که محصول ظرافتِ نگاه و دقتِ نویســندگان و هوشــمندی انتخابِ و 

سخت کوشی مترجمان آنهاست. 
در تابلو های تبلیغاتی شــهری انواع و اقسام کالا ها تبلیغ می شود؛ 
در شــهری که به واسطه شرایط ترافیکی اش به سختی می توان منظم و 
سرِوقت بود و وقت شناسی چندان ارزشی ندارد، خریدِ گران قیمت ترین 
ســاعت ها تبلیغ می شــود! ســاعت ها می خواهند به زندگــی ما نظم 
ببخشند و در شــرایط بی نظمی که ما در آن هستیم به گمانم این همه 
تبلیغ برای فروش ساعت های خیلی لوکس، کمی تناقض آمیز و اندکی 
طنزآلود اســت.  ای کاش روزی فرابرسد که در کنار این همه تبلیغ برای 
فروشِ کالاهای لوکس، شــاهد تبلیغ برای فروش کتاب های ارزشــمند 
باشــیم. کتاب ها ســاکتند اما یک دنیا اندیشــه نــاب و کلام با معنا در 
ســینه دارند. بیایید کتاب خواندن را جدی تــر بگیریم و فرهنگ آن را به 

فرزندانمان بیاموزیم. 

پارسا شهری: «به یاد دورانی که همبستگی را می ستودیم... /  
چه حیف! ســاعت قدیمی بی گدار به آب زد/  آهسته زنگ 
زد و از ایــن پس/ زنگی نمی زند» صدای «شــاعر» اما در 
گــوشِ زمــان و زمانه اش زنــگ خواهد زد. صــدای م.ع. 
ســپانلو و دیگرانی که در چند ماه اخیــر از جهان زندگان 
رفتند، و چندی بعد از مرگ شان آثاری از آنها چاپ شد. جز 
سپانلو شاعران، نویسندگان و مترجمان دیگر هم بودند که 
کتاب هاشان بعد از آنها چاپ شد. امسال سالِ این رفتگان 
بود. نســلی که به گواه آثارشــان، تا همیشه غیابی پررنگ 
خواهند داشــت. محمدعلی ســپانلو، ابوالحسن نجفی، 
قاســم هاشــمی ن ژاد، حتی عمران صلاحی، بیژن الهی و 
محمد مختاری. از ســپانلو دو کتاب درآمد، یکی «شاعران 
آزادی» در احــوال شــاعران آزادی خواه عصر مشــروطه، 
ایرج میرزا، میرزاده عشــقی، عارف قزوینــی، فرخی یزدی، 
لاهوتی و ملک الشعرای بهار و در نشر بوتیمار. اهلِ ادبیات 

پیش تر شــهر شــعرِ چهار نفر از این شاعران را در کتابی با 
نام »چهار شاعر آزادی» می شناخت. و یک مجموعه شعر 
که آخرین شعرهای اوست: «بیمارستان کافکا». چند روزی 
بعد از مرگ هاشمی نژاد نیز کتابی با عنوان «بازخرید دیاران 
گمشده» در نشر بوتیمار منتشر شد، که مجموعه ای است 
از سه دفتر شــعر او: «پری خوانی» (۱۳٥۸)، «تکچهره در 
دو قاب» (۱۳٥۹) و «گواهی عاشق اگر بپذیرند» (۱۳۷۳).

از محمــد مختاری هم پــس از ســالیان دو کتاب در 
نشــر بوتیمار بازنشر شــد. یکی «زاده ی اضطراب جهان» 
که شامل صدوپنجاه شــعر از دوازده شاعر اروپایی است. 
از چزاره پاوزه، پل ســلان تا چســلاو میلوش، پیتر هوخل، 
جوزف برادسکی. «شاعرانی که نمونه هایی از شعرشان در 

این دفتر گرد آمده است. همه از نوآورانِ بنام سرزمین های 
خویش انــد. در اروپا شــهره اند و چهره های متشــخصی 
در گونه هایــی از شــعر جهان اند. شعرشــان به زبان های 
گوناگون ترجمه شــده اســت. خودِ مختاری در مقدمه ای 
مفصل و انتقادی ابتدای کتاب از شــاعرانی حرف به میان 
آورد، شــاعرانِ بــزرگ و بنام اروپــا که ما خبری ازشــان 
نداریم، شــاید به این خاطر که ذائقه بازار تابِ ترجمه شان 
را نداشــته است. این اســت محرومیت ما از شعر جهان. 
خود مختاری و شــاعران دیگر همچون ســپانلو کســانی 
بودند که آنتولوژی های مهــم و ماندنی از ادبیات ایران و 
جهان برچین و چاپ کردند. «تمرین مدارا» نیز کتاب دیگر 
مختاری است، شامل بیســت مقاله در بازخوانی فرهنگ 

مربــوط به دهه هفتــاد، دهه ای مهم کــه در آن مفهوم 
«فرهنگ» معنای تازه ای می گرفت. از ابوالحســن نجفی، 
که آثاری مهم برای نســل ها و ســالیان به جا گذاشت نیز 
دو کتاب درباره عروض و شــعر فارسی چاپ شد. یکی در 
روزهــای آخر زندگی اش و یکی بعد از مرگ او و هر دو در 
نشــر نیلوفر. «اختیارات شاعری»، که بسط مقاله ای است 
به همین نام. مقاله ای که ایده ای دوران ساز داشت و نشان 
می داد وزن های شــعر فارسی یکسر با شعر عرب متفاوت 
است و دیگري درباره «طبقه بندي وزن هاي شعر فارسي». 
از عمران صلاحی، شــاعر فقید هم مجموعه شعری بعد 
از او درآمــد: «عطر بیدار زمیــن» مجموعه ای از غزل های 
او در نشــر مروارید. سخن «شاعر» هنوز جان دارد. درست 
همان طور که هاشمی نژاد ســرود: «سخن می میرد/ دمی 
کــه بر زبان آیــد/ چنین گوینــد/ من اما گویــم/ تازه جان 

می گیرد/ بیش وکم آن دم.» 

سخن تازه جان مى گیرد


